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شاهرخ لوطی  
از کاباره تا جبهه

نـگاه

»آدم باید مرام داشته باشه!«؛ بارها این جمله را پیش 
خودم حلاجی می کنم. گویی وزنه مرام به تمام خوبی ها 
می چربد. برای من مرام حلالی اســت که تمام زوائد را 
در خود می بلعد. بد باشی و مرام داشته باشی خریدنی 
می شــوی؛ مثل حُر و اهل نماز و روزه باشی و بی مرام 
جامانده می شــوی؛ مثل خیلی هایمان. لوطی مسلک، 
ســرش برود غیرتش نمی رود اما نالوطــی غیرتش را 
می دهد تا ســرش بماند. اینجاست که ره چندین ساله 
شــیطانی را یک شــبه برگشــتن، معنا پیدا می کند؛ 
چنان که ره صد ســاله الهــی را یک شــبه پیمودن... 

اینجاست که می بینی کار خدا طول ندارد.
اینها بخشی از مقدمه کتاب »معجزه رتیان« زندگینامه 
داســتانی جانباز مدافع حرم عباس دهقانی است که 
طاهره کوهکن به رشــته تحریر درآورده است. عباس 
دهقانی، جوانی اهل گوریگاه که بیشتر روزها و شب های 
بیست و هشــت ســال زندگــی اش در تاریکی خلاف 
می گذرد. تا اینکه یک روز دیدن نامه اعزام دوستش به 
سوریه تلنگری می شود بر شیشه ذهنش. آن نامه یادآور 
خوابی می شود که عباس روز قبلش دیده بود؛ خوابی که 
در محاصره چند ساعته رتیان، زیر گلوله باران تعبیر شد 

و روی سیاه سکه زندگی عباس را برگرداند.

در بخشی از کتاب معجزه رتیان می خوانیم:
... شب که شد، لباس مشکی ام 
را پوشــیدم که بروم مراســم. 
هنوز راه نیفتاده بودم که مامان 
صدایم کرد و پرچمی مشکی را 
که رویش یا »ابوالفضل« نوشته 
شده بود، به دستم داد: »داری 

می ری اینم بزن دم در.« 
چــوب پرچم را مثل همیشــه 
کنار کنتور گاز جا دادم و سوار 
موتور شدم. اول سری به مغازه 
داش رستم زدم. بیشتر رفقا آنجا 
بودند. سلامی کردم و رفتم که 
چند دقیقه ای کنارشان بنشینم. 

قلندر بطری توی دســتش را به سمتم گرفت و تعارف 
زد. با اخم به خال پهن روی گونه اش خیره شدم و سرم 
را بالا انداختم. ناصر بــه پهلوی قلندر زد و گفت: »مگه 
پیرهن مشــکی اش رو نمی بینی؟! اینکه مثل ما نیس؛ 

امام حسین)ع( و شمر سرش می شه!«
توی  ماه عزا دیگر کاری به جاهل بازی و متلک های رفقا 
نداشتم و لب به چیزی نمی زدم. بهرام غش غش خندید 
و دســتش را به طرفم گرفت و گفت: »تازه رمضونم که 
می شه روزه می گیره و نماز می زنه به کمرش!« در کل، 
ســال فقط ســی روز  ماه رمضان را که روزه می گرفتم 
نمازش را هم می خواندم. سالی را که  ماه رمضان افتاده 
بود توی خرماپزان به یاد آوردم. 2ساعتی قبل از غروب 
باید با بابا برای برداشت محصول به نخلستان می رفتیم 
و گرنه خرماها از دســت می رفت. تا پروند را دور کمرم 
بســتم بابا هم خم شــد و پروند دیگری از روی زمین 
برداشت. سریع به ســمتش رفتم و پروند را از دستش 
گرفتم: »بوا، یادت رفته دیسک داری؟ خودم می رم بالا 

شما فقط سبدا رو بده بالا.«

مرام داشته باشی خریدنی می شوی

یکهبزنمحلهکوکاکولایکهبزنمحلهکوکاکولا
خافکاریکهبهحرزمانهاشتبدیلشدخافکاریکهبهحرزمانهاشتبدیلشد

شاهرخ ضرغام دی ماه سال ۱3۲7به دنیا آمد. از کودکی جثه بزرگ تری نسبت به هم سن و سالانش 
داشت و همین باعث شد که به سمت ورزش کشتی برود. از همان کودکی زیر بار ظلم نمی رفت و 
لوطی مسلک بود. در ۱۲سالگی پدرش را از دست داد و یتیم شد ولی این موضوع باعث نشد که 
ورزش کشتی را کنار بگذارد. قهرمانی رده جوانان، نایب قهرمانی بزرگسالان، دعوت به اردوی تیم 
ملی کشتی فرنگی و همراهی تیم المپیک ایران را در رزومه اش داشت. قدرت بدنی زیاد و جسارت 
شاهرخ همزمان با نبود پدر و راهنما و رفقای نااهل دست به دست هم داده بود تا انسانی شود که 
کسی جلودارش نبود. هرشب بساط کاباره، دعوا، چاقوکشی به راه بود و شاهرخ از کسی حساب 
نمی برد. مادرپیرش هم جز دعای عاقبت به خیری کاری از دستش ساخته نبود. وقتی با گریه از خدا 

می خواست که پسرش سرباز امام زمان )عج( شود، دوست و آشنا به او می خندیدند.

متولد ۱335در زنجان بود و از همــان دوران نوجوانی قدرتش را به رخ 
همه می کشید و کارهایی مثل مسگری می کرد. به دلیل قدرت بدنی و 
جسارت بالایی که داشت بارها پس از دعوا و نزاع به زندان افتاده بود و 
سوء سابقه زیادی برای خودش دست و پا کرده بود. به خاطر لقبش »می زنم، 
می کشم« خیلی ها از او می ترسیدند. شهید یدالله ندرلو در زندان به دام 
اعتیاد می افتد. سال های 6۱و 6۲باز هم یدالله به زندان می افتد، اما این بار 
با دفعه های پیش فرق دارد و این زندان نقطه تحول او می شود. در مدت 
زندانی بودن با بسیجیان و رزمندگان و زندانبانان نشست و برخاست 
می کند. وجود حضرت امام )ره( و انس و الفت با بسیجیان دلیل این تحول 
می شود. قاضی شــرع زنجان تحول را در وجود ایشان می بیند و طبق 
دستورالعملی که می گفت می توانید زندانیان متحول شده را آزاد کنید، او 
را آزاد می کند. او بلافاصله پس از آزادی از زندان، مستقیم به جبهه می رود. 
کسانی که از قبل او را می شناختند با دیدن او در جبهه تعجب می کنند و 
باورشان نمی شده که او گزینش بسیج و سپاه را پشت سر گذاشته باشد. 
یدالله به جبهه که می رسد تبدیل به یک آدم دیگر می شود. نخستین گام 

در جبهه ترک سیگار است به طوری 
که او را به عنوان یک الگو در صبحگاه 
به همه معرفــی می کنند. دومین گام 
اخلاق اســت، یدالله دعوایی زنجان 
تغییر کرده است. در عملیات خیبر در 
زمستان ۱36۲شرکت می کند و بسیاری 
از همرزمانش شهید می شوند. یدالله به 
اصرار و اشک از فرماندهان می خواهد 
تا برای بازگرداندن پیکر همرزمانش به 

مجنون برود. با آرپی جی تانک های دشمن را به عقب می راند. به خاطر 
هیکل درشتش به زور در کانال جا می شود اما مسیر را ادامه می دهد. در 
همین مسیر خمپاره 6۰به کنارش اصابت می کند و یدالله زخمی می شود. 
۲تا3 ساعتی درد می کشد و در این مدت فقط ذکر می گوید. منطقه زیر 
رگبار گلوله بوده و نمی توانستند تکانش بدهند. بعد از چند ساعت یدالله 

مانند عارفان ذکر می گوید و واقعاً عارفانه شهید می شود.

لوطی مسلکی که در زندان توبه کرد و در خیبر شهید شد
روایتی از زندگی شهید یدالله ندرلو  روایتی از رانده  شدن »رسول  ترک« از مجلس عزاداری

تلنگر مرد خدا مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی 
زندگی شاهرخ را زیر و رو کرد. علیرضا برادر 
شاهرخ می گوید: »در دوره پهلوی برگزاری 
هیئت مذهبی در مــاه محرم با محدودیت 
همراه بــود. حاج آقــا مجتبــی تهرانی از 
او خواسته بود از شــهربانی برای برگزاری 
عزاداری هیئت جوادالائمه مجوز بگیرد و 
شاهرخ هم موفق به این کار شده بود. همین 
اتفاق پای او را به جلسات حاج آقا مجتبی باز 

کرد. بعد از این جلسات متحول شد.

گذشت و گذشت تا به دم دم های انقلاب اسلامی رســیدیم. بهمن ۵7بود و شاهرخ شب و روزش شده بود 
امام خمینی)ره(. تلویزیون که حضرت امام)ره( را نشان می داد، با احترام می نشست. اشک می ریخت و با دل و 
جان گوش می کرد. همیشه می گفت: هرچه امام بگوید همان است. حرف امام)ره( برای او فصل الخطاب بود. 
باز هم همان خوی لوطی گری را داشت و روی سینه اش خالکوبی کرد: »من دیوانه خمینی ام«. فرمان تاریخی 
امام برای نجات کردستان را که شنید دیگر سر از پا نمی شناخت. در سنندج، سقز، شاه نشین و بعدها در گنبد 
و لاهیجان و خوزستان حماسه سازی  کرد. شاهرخ ضرغام خودش را حر امام)ره( می دانست. 2 ماه بیشتر از 
جنگ تحمیلی نگذشته بود اما شاهرخ خیلی تغییر کرده بود. دلاوری هایش در جبهه و خط مقدم آنقدر زیاد 
بود که بعثی ها برای سرش جایزه تعیین کرده بودند. او 17 آذر ۵۹ برای انجام عملیات به سمت جاده ماهشهر 
رفته بودکه به شهادت رسید. بعثی ها بالای سر او رسیدند و از خوشحالی هلهله می کردند. همان شب تلویزیون 

عراق پیکر بدون سر او را نشان داد و گوینده عراقی شهادت او را یک موفقیت برای ارتش بعث خواند.

خالکوبی »من دیوانه خمینی ام« بر بدنوقتی شاهرخ توبه کرد

معجزه رتیان 
روایتی از جانباز مدافع حرم عباس دهقانی
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پیمودهاندوبهشهادترسیدهاندرابهمخاطبمعرفیمیکند.دربخشی
ازکتابمیخوانیم:»محمدصادقدرخانوادهایمرفهوشــلوغدرمشهد
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بــود.البتهمثلاغلبگندهلاتهایقدیم،ازیکمرامیهمپیرویمیکرد؛
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محمدایستادهبودومیخندیدومیگفت:»خداراشکر!هفتادهشتادتا

ازپروندههامسوخت!«

آنها که توبه کردند...


